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 مقدمه

ات درونی و قلبیش ملّأکه انسان از احساسات، افکار و ت شعر مجالیست

تواند مسائلی را بیان نماید که زبان زبانی است که با لطافت میبگوید. 

مطلق علمی از بیان آن قاصر است. در عصر ما که هر کسی از طریق 

های اجتماعی مجالی برای بیان افکارش با دیگران دارد، هر کسی شبکه

همان اندازه دنیا  تواند شاعر احساسات خود باشد. اما دریغ که بههم می

خواهند که به اعماق قلب و مردم کمتر فرصت دارند و می دهش ترسطحی

است که نویسنده  هاییوارهه، حاوی شعرمجموعه کنند. این خود مراجع

ر د ش نگاشته.سات درونیآن نه برای خودنمایی، بلکه برای ابراز احسا

ی ات یک نفر است، اما هر کسها بیانگر افکار و تاملّعین اینکه این نوشته

     تواند با آنها همراه شود و کم یا زیاد سهمی مشترک با آنها بیابد.می

 :در یکی از صفحات این مجموعه آمده است

 شناسمشگمشده ای دارم که نمی

 ابمشیینم و مدام مشیجو یم که
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 خواندیم خود به مرا که یا گمشده

  دیآینم خاطرم به نامش افسوس اما

 )نشر مژده(

  

و نه صدای رسا و دن احساسات شاعرانه به من داده پروران فرصتنه زندگی  

ام. زبانم از بیان حقایق ناتوان و قاصر است. ای برای بیان احوال زمانهکوبنده

 ای درام، گویای وقفههای پیش رو که عنوان شعرواره بر آن نهادهدستنوشته

ات ترین احساسحاضر و نگاهی تازه به ساده زندگی پر سرعت و سطحیِ

 ماست. انسانی و وقایع و حوادث عصرِ

1395زمستان-فردفاطمه جابری  

 

  



  

7 

 

 حجم تنهایی 

   

 چقدر تنهاییم، 

 ...به وسعت تمام این دنیای شلوغ

 انگار هر قدر دنیا را می بینیم

 شناسیمآدمهایش را بیشتر می 

 ...شویمتنهاتر می

 تنهایی آدمها به عمق دردهایشان،

 شانبه وسعت حرفهای ناگفتننی 

 ...به ارتفاع اندوهشان بستگی دارد 
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   فتح

 

 ها...شب خاموش است، پر از زمزمه

 هاتاریک و سیاه است، پر از ستاره

 و چه خوب است اگر

 هاها، یکی از ستارهیکی از زمزمه

 خاموش و سیاه در عمق شبِ

 ی قلب تو را فتح کند...خانه
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   تنهایی عصرِ 

 

 تنهاییست عصرِ  ،عصر

 و ما رهگذران تنهایی

 که در هر عابر

 گیریم...سراغ از دوست می
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   غریبه 

 

 خواهی،دشوارتر از این چه می

 با تمام انسانها احساس آشنایی کنی

 غریبه باشی ،رویاما هر جا می

 و هر کس تو را به رنگی بخواهد 

 جز رنگ خودت...
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 هراس 

   

 گذرانمرا در ترس تابستان میبهارم 

 پاییزم را در بیم زمستان

 امنگر بودهمن همیشه آینده

 ای از شراب اکنون مست شده باشم....بی آنکه لحظه
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 نسبتِ غریب

   

 من با تمام مردم این شهر نسبتی دارم

 نسبتی عجیب

 ید دلمآکه از دردهاشان، به درد می

 ،نسبتی دور شاید

 هیچیکشناسندم که نمی 

 این شهر یهای بی خانهاما من با تمام شبگرد

 ام...شبی دراز را به سحر برده

 شناسممن این مردم را می

 اماز دردهاشان گریسته

 امکرده با خنده هاشان شادی

 آری من با تمام مردم این شهر نسبتی غریب دارم....
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 بی وقفه پویش 

 

 ساکن سرزمین شبم

 تاریک نه

 صبحمن به امید 

 بویمماه را می

 عطر روشنی دارد

 بوسمماه را می

 میپرستم نورش را

 روم از نردبام شب بالا می

 برسم شاید به قلمرویی روشن

 به سرزمین صبح

 کنم پیاپیجستجو می

 و خوشحالم بی آنکه یافته باشم

 من به جستن شادم

... 
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 هزاران آینه 

   

 دنیا یکیست

 هایی هستند اما آدمها آیینه

 دهندکه تصاویر مختلفی از آن نشانت می

 دنیا یکیست

 کنندتزندگی می اما بعضی عاشقِ

 بعضی بیزار

 آری دنیا یکیست

 اما گاهی باید یکی باشد

 دنیای زیبایی به تو نشان دهد ،اشیکی که آینه

 یکی که اگر نباشد

 ها زیبایی یدنیا با همه

 شودپیش چشمت زشت می
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 نگاه 

   

 کنیمآدمها نگاه میما به 

 اما از دریچه ی چشمهای خودمان

 بینمما در هر چیز و هرکس خودمان را می

 آرزوهایمان، حسرت هایمان، زخمهایمان

 ما به پوست آدمها، به لباسهایشان

 کنیمنگاه می

 توانیم حدس بزنیمو حتی نمی

 که چند هزار آرزوی مرده

 چند میلیون رویای محقق نشده

 سرد ظاهرشاندر زیر سطح 

 بی صدا و پر درد خفته است...
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 قهرمان 

   

 بیچاره قهرمانها

 سوزد... دلم می

 اند هیچوقت خود ندانسته

 که قهرمانند... 

 زیرا که تنها تصویرشان از خود

 صورتی غمین در آینه ای شکسته است 

 ی روزهای تنهایی ...آینه

 قهرمانها،

 چراغهای روشنی هستند

 نگاهشان کنی که اگر از فراز

 بینیشان را میدرخشش

 اما از درون افسوس

 آنانکه در نور آنها دلخوشند

 در غفلتند

 آری بیچاره قهرمانها

 خیلی تنهایند

 سوزددلم برایشان می

 پ.ن: برای یک قهرمان، که دیگر نیست...
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 مکث

 

 چشمهایم پر اَند

 خسته از دیدن

 ی خستهخسته

 تکرار و تکرار و تکرار

 کهنگی بوی تند

 عکس و عکس و عکس

 طعم زندگی خاموش

 رنگ زیستن فراموش

 نداَ رچشمهایم پُ

 ی خسته خسته

 باید این چشمها را شست

 دیدن باید دمی بی شهوتِ

 در سکوت 

 بی نگاه، آسود...
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  آسمان آبیست 

  

 اینجا دیوارها بلندند،

 ها بستهپنجره

 و مباد هرگز که عاشق آسمان شوی

 دلتنگی است تا به همیشه...که سزات 

 آری عشق را اینجا

 کنندبا نرسیدن معنا می

 افسوووس

 جایی که هوای تازه نیست

 شوق نفس کشیدن نیز،

 ست مزاحمیسّحِ

 باید به دیوارها خو کنی 

 آری باید خو کنی 

 به حبس نفس در سینه، 

 تا به آخر

 اما من

 نه،من نتوانستم

 دیوارها را فرو ریختم

 حماقت بسیارشاید از 

 های زندگیمی خرابهو با تحیُّر در میانه
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 امآسمان را به تماشا نشسته

 چه حس عجیبیست

 شنوماینک می

 که بسیاری از پشت دیوارهای بلند 

 خوانندمرا می

 از آسمان چه خبر؟

 ایم آسمان آبیست...شنیده
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 رقابت 

   

 ای، شبیه کسی باشیتو همیشه خواسته

 دانی کیستنمیکسی که خودت هم 

 همیشه کم آوردی در رقابت با یک رقیب فرضی

 کسی که هر کجا تو ایستاده بودی

 همیشه یک قدم از تو جلوتر ایستاده بود

 کشد تا بفهمی،طول می

 تو در دنیای خودت تنهایی

 و شاید هرگز نفهمی 

 گذاریآدمهایی که در دنیایت با آنها کورس می

 اَندی ذهن توساخته

 نیستند نه، واقعی

 بینیتو آدمها را آنطور که هستند نمی چون

 بینی آدمها را به دلخواه خودت میتو 

 کنیتعریف می

 ترین آدمهای دنیای توقوی

 در دنیای خود، ضعیف ترینند
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 کمال غیرممکن

 

   لنگدهمیشه یک جای کار می

 کردمداشتم فکر می

 زیباترین لباسهای زندگیم را 

 امعمرم پوشیدهدر بدترین روزهای 

 شاید هم نه

 کنممن اینطور فکر می

 خیال کردم، ای بابا

 تا بوده، همین بوده

 به دنبال کدام استانداردی

 کدام کمال

 کمالی بی مصداق

 خیالت راحت

 لنگدهمیشه یک جای کار می

 روزی که لباسی زیبا داشتم

 شاد نبودم

 روزی که شاد بودم

 لباسی زیبا نداشتم
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 کتمان

 

 به من گفتی 

 خندیتو چه خوب می

 هایم دانستی که من پشت خندهنمی

 کنمچیزی را پنهان می

 دردی عمیق را 

 همانطور که در شعرهایم

 حرفهایم را

 و من ترسیدم 

 که بخواهی تمام عمر 

 ...مرا بخندانی
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 پر و پرواز

 

 تکیه بر هیچ

 هوا و ق میان زمینمعلّ

 ؟ایبه چه دلخوش کرده

 رسد سفری که به آخر می به سرعتِ

 در روز نامعلوم

 ک، رهاسبُ

 اوج بگیر تا آسمانها

 از سقوط نترس

 زمین دروغ است

 و آسمان با تمام دور دست بودنش

 حقیقتی غیر قابل انکار

 پرواز کن 

 ...و نترس
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 هاسکوت 

    

 سکوت  ترجمانِ

 خاموشی نیست

 گاهی در عمق سکوت 

 خشم  فریادی نهفته است از سرِ

 ای از سر عجزگاهی ناله

 هر چه هست از خشم تا عجز

 اش درد است و ناچاریریشه

 خشکاند امید را می

 زندگی را ...

 امکردهو من از سکوت تو سکوت 

 نه تو خاموشی 

 و نه من 

 ایست دریغ، چه فاصله

 هامان...میان سکوت
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 یک سوال 

   

 دلگیرم از تو

 اممنتظر مانده

 آنکه بیاییبی

 اعتمادم شکست 

 کجای راهی؟

 ؟!ایاصلا، راه افتاده
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 دستهای شاعر خالیست 

   

 خواهم برایت از زیبایی آفتاب بنویسمنمی

 و نه از نوازش دستهای باد

 توانم از لطافت هوای باران زده برایت بگویمنمی

 و نه حتی از زیبایی غروب

 یا شکوه طلوع دوباره

 حسابی دستهایم خالیست

 هاها و سالروزها و ماهمنی که 

 زندانی و اسیر دیوارها بوده ام

 محصور در این زندان بودم 

 ها بر من گذشتندکه فصل

 خورشید رفت و من ندیدمش

 ماه آمد و من نبوسیدمش

 پاییز شد 

 برگهای خشکش را نچیدم

 بهار آمد

 عطر خوشش را نبوییدم

 سپیدی برف چشمانم را نوازش نکرد

 باران بارید 

 ر نکردرا تَ صورتم
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 اممن عاشق بودن را فراموش کرده

 و بدتر آنکه من

 امزیستن را از یاد برده

 منی که در زندانم حتی 

 ترسم...است می از تصویر زنی که در آینه
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 گریز

 

   شد از خود گریختکاش می 

 یکی از همین روزها خودم را 

 هاجایی میان این شلوغی

 گذارممی ها، صداها، جامیان همهمه

 گریزمتنهای تنها از خود می

 چه بار سنگینی 

 سبک می شود از شانه هایم

 آنوقت رهای رها

 ایسبک همچون پرنده

 انتهاآسمان بیشوم با هماغوش می

 رومروزی از روزها می

 آنجا که خبری از این من نباشد

 روم که جا بماندآنقدر تند می

 خاطرات تلخ را 

 های نگفته راقصه

 کنمهای نسروده را گم میشعر
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 یخزده 

   

 هایم راکند شانهاین آفتاب گرم می

 سوزاند دستانم رامی

 اما تو بگو

 ام چه کنم؟با قلب یخزده
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 جاده 

   

 زنیمرا صدا می

 از آن دورها ،از ناکجا

 زنی دائم مرا صدا می

 ای گفته باشیبی آنکه واژه

 زنیتو مرا صدا می

 یابم از صدای توو من آرام نمی

 شنوم باور کنمن صدایت را می

 و روزی خواهم آمد

 روزی که از این راه دوردست

 ای به سوی خانه بسازمجاده

 آری آن روز خواهم آمد
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  عطش

  

 در کویر

 های خالیی کوزهدر همهمه

 بر گرفت اقیانوس مرا در

 من از او سیراب شدم

 غرقه شدم

 در وجود سخاوتمندش

 عزیزترینم

 آن اقیانوس تویی...
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 بخت آزمایی

 

  رسیدندهمه شبیه هم به نظر می

 یک شکل ایِهای سُرمهبا روپوش

 های یکسانمقنعه

  کردمفکر می

  زندگی یک مسابقه است

 ی دومسابقه

  چقدر تندتر بدوی که هر

  بیشتر تلاش کنی

 بریسهم بیشتری می

  زندگی نه برابر بود

 نه یک مسابقه

 چطور ندیدم زیباترم از دختر نیمکت بغلی

 ترو او از من خوشحال

 زندگی مسابقه نبود

  آزمایی بودشاید بخت

 ای از همان آغاز باخته بودندعده
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 بی باور

 

 برای درختی که بهار را در این باغ دیده است

 زمستان هم فصلیست از فصلها که میگذرد

  نوشکفته ای یاما وای به غنچه

 پاییز آمده استکه 

 تان گذر نخواهد کرداین زمساز او 

 به باور کدام رویش تاب بیاورد؟!
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 دردهای پیر

 

 دردهای عصر ما حقیر نبود اما

 تحقیرمان کرد

 دردهایی که نه کوچک بود

 که فراموشش کنیم

  نه آنقدر بزرگ و آشنا

 که همدردی پیدا کنیم

 دردهای ما غریب بود

 ناشناخته بود

 اشک شد ناله شد،

 دردهامان پیر شد

 پیرمان کرد

 اما تمام نشد

 درد عصر ما

 درد تنهایی بود

  ها نگنجیددر شعر

 شاعرمان نکرد

 هامانبغضی شد به حنجره

 نسروده ماند و منجمد شد
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 بی وفا

 

 یک شب ماه بالا میرود از دیوار شب

 سقف را میشکافد، میرود آن دورها 

 آن شب من هنوز کنج کلبه محقرم نشستهام 

 هنوز به او نگاه میکنم

 دیدی چه زود یادش رفت که روزی 

 ماهی حوض کوچک خانهی ما بود 
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 حسادت

 

 مبهوت ازغافلگیری مرگ

 ای میان اکنون و ابدیتدر لحظه

 برمندانستی که به تو رشک می

 اتدر هجرت معصومانه

 پیش از آنکه بدانی جنگ چیست،

 نویسندنفرت را چطور می

 بدانی دعوا سر چیست،یا 

 جنگندمیچه کسانی 

 غافلگیر شدی در یک نفس بی فرجام،

  وقتی که بی خبر خوابیده بودی آرام

 خواهدجنگ قربانی می تِبُ

 آید از بوی خون مدامبه وجد می

 ،تجارتش به سود نشسته

 کیست که نداند،

 دانم تو نمی دانیمی

 نفرت نفرت می زاید

 ،رفتیدر آن لحظه که می

 خبری درگیرمیان دو بی

 بردم،به تو رشک می
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 که چه آسوده دل سپرده ای به این مسیر

  تو هرگز ندانستی،

 رنج دانستن، دیدن، فهمیدن را نبردی

 من با حسادت به تو نگریستم،

 ...چه خوب که از فهمیدن به زانو درنیامدی
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 زخمهای ناگزیر

 

 زندگی یخ زده است

 ایگرم مانده ای،اما تو زنده

 ایی زمین را دیدهقلب یخزده

 ایولی هنوز تپنده مانده

 نه جایی هست برای ماندن

 نه راه فراری برای رفتن

 زنند، بلورهای سرد یخیزخمت می

 های عصر یخبندانزیباترین جلوه

  ی نیستمفرّ

 برای چشمهای جستجوگرت

 ای یافتن راهی برای نجاتدر تقلّ

 از زخمهای هر روز نجات از درد،

 ای از درد گریزی نیستبرای هیچ زنده

 خوریزخم می تا یخ نشوی و زخم نزنی،

 ...اما آزادی در انتخاب،

 شود زنده بمانیمی

 ...شوم اگر تو هممن اینجا تنهاتر می

 ...آخ زخمهایم
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 عبور

 

  جاده گمشده است

 خواند که پیدایش کنیتو را می

 ها و سدهااز میان کوه

 که بسازیش

 کنی از خیالشکه گذر 

 ای خوشمثل خاطره

 اما فراموش شدنی

 جاده منتظر است

 تو منتظرِ

 عبورای بکر، بیجاده

 هاخگمشده میان سنگلا

 خواندت به سفرمی

 که مالکش شوی

 و تنها رهگذرش

 این است حکایت زندگی

 

  



  

40 

 

 وارونگی

 

 ،امعمری بر مردگان گریسته

  امروز بر زندگان

 بیچاره زندگان،

 ...حال مردگانخوش به 
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 فراموشی

 

 شناسمشدارم که نمی ایگمشده

 یابمشجویمش مدام و نمیکه می

 خواندای که مرا به خود میگمشده

 آیداما افسوس نامش به خاطرم نمی
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 گیسوی اندیشه

 

 امبه کی شانه زنم بر گیسوی اندیشه تا

 تا به کی شانه کنم و بعد پنهانش کنم

 همه نامحرمندمردمان شهر من با من 

 رندبُام را میکه بگشایم حجاب، گیسوی اندیشهگر
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 رویای نان

 

 گرییدیگر نه می

 خندینه می

  کنیزده نگاه میفقط بهت

 اشنیایی که وقیح شده است در بیرحمیبه د

 نه، زبان قادر به گفتنش نیست

 گویدآنچه چشمهای تو می

  ایچقدر حرف در چشمهایت جمع کرده

 شود دنیا را متفاوت شناختکه چقدر میدر حیرتم 

 زندگی را متفاوت چشید

 اما این سهم تو بود

 هاسهمی بزرگ از تاریکی

 هاناچیز از روشنی

 آید نازنینزندگی به نگاه من هم سیاه می

  ساش گَو در نهایت شیرینی

 و گاهی چه بسیار تلخ

  وقتی که نان فقیران

 فشنگ می شود

 و بساط شادی

 های زندانصرف میله
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 آری دنیا سیاه است

 چه بی گناه به این معرکه مرگ دعوت شدی

 درد، انسان را میه انسانبه جایی ک

  و کودک گرسنه

  یابد که رویاییفرصت نمی

 جز رویای نان ببافد

 دنیا سیاه است نازنین

 چون انسان خودخواه است

 شوندها بزرگ میزندان

 انبار مهمات پر

  سازیمموشک می

 اگر بتوانیم بمبو 

 شودکلاغ ها عمرشان دراز می

 ها کوتاهقناری

 شوندکفتارها پروار می

 های بی صدا دریدههبرّ

 دنیا سیاه است

 از زشتی ما

 طمع هرگز کسی را سیرتر نکرده است

 ترو خشونت کسی را قوی

 اینجا جنگل است
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 درندی که همنوعان یکدیگر را در آن میجنگل

 آدمی بسیار است

 ت اندکآدمیّ

 مرا ببخش نازنین تو به اشتباه به اینجا دعوت شدی

... 
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 همیشه سفر

 

 وقتی که دل کندن سخت است اما اجتناب ناپذیر

  چه خوب است

  ،که همیشه در سفر

 همیشه مسافر باشی

  ،و دل نسپاری به هیچ عابری

 ...هیچ منزلگاهی

 بروی و بروی، بگذاری و بگذری

 …تا اوج نرسیدن
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 بیاوریدرمه سُ

 

  عدالت اینجا یفرشته

 شویدهر صبح دستش را در تشت خون می

 وقتی که عطر خون مستش کرد

 بافددار می تا شام طنابِ

 شودوقتی گرسنه می

 خوردسهم کودکان گرسنه را می

 و اگر کیِفشَ کوک باشد

 کندچشمان کورشَ را بَزکَ می

 کنیمهم نیست که تو چه فکر می

  می بالداو به آنچه هست  
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 اشتیاق پایانِ

 

  ،امبه شوق دیدارت آمده

 از راه بسیار دور

 ،راه سخت بود و کشنده

 من از شوق دیدنت رنجور

  ،ام اکنونرسیده

 تشنه و درمانده ،خسته

 به من نگو که تا وصالت باز،

 ...راهی دراز مانده 
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 سوء تفاهم

 

  اندازهام بیدوستت داشته

 !ای که سزاواریپنداشته

 من محتاج دوست داشتنم

 !گمان نبر که زیبایی
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 همهمه

 

 دنیا پر از صداست

 رسدصدا به صدا نمی

 ، وقتیو چه فاجعه ایست

 های پر تب و تابمیان این همهمه

 ...شنویصدای قلب خودت را نمی

 دنیا پر از صوت است

 اصواتی گوشخراش

  کنندکه خودشان را به تو تحمیل می

 ...برای شنیده شدن

  قلب تو اما دوست دارد

  به لطافت یک نجوای روح نواز

 گوش بسپارد

 ی صبحی یک پرندهبه زمزمه

 باد به سرودِ

 رود آوایِ

 درخت شعرِ

 ها را کنار بزنهمهمه

 خوب گوش بسپار

  ...آرامش همینجاست
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 فریاد

 

  وقتی که آمدم

 جایی برایم نبود

 من ایستاده بودم

  آنها نشسسته

 جستجو کردممن جای خودم را 

 کردندآنها مغرورانه نگاهم می

 جستجو کردم و نیافتم

 زدندآنها پوزخند می

 جستجو کردم و خسته شدم

 آنها باد به غبغب انداختند

 من ایستادم، ایستادم، ایستادم

 طاقتم تمام شد

  فریاد زدم

 پس چرا من را دعوت کرده بودند؟!
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